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 کلید بهشت

 

 

 

 

 

حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که مخلوقات را مرحله به مرحله آفرید و آنان را همانگونه که عزت 
 این جهان پراکنده ساخت... کرد درو قدرتش اقتضا می

پیامبران را فرستاد تا عذری نماند و تا هشداری برای مردم باشند... پس نعمت خود را با آنان کامل 
ساخت و حجت کامل خود را ادا نمود... برهان را برپا ساخت و راه را روشن نمود و حجت را تمام کرد 

 و هدف را آشکار ساخت...

 آنکه نعمت را بر بندگانش نازل نمود و رحمت را بر خود فرض کرد... پس پاک و منزه از عیب است

های اوست، و او را برای فضل و کَرَم گویم که توفیقِ همین ستایش نیز از نعمتاو را ستایش می
 گویم...سرشارش سپاس می

مین و ای که ز شریک است... کلمهدهم که معبودی به حق نیست مگر الله که واحد و بیو گواهی می
 آفریدگانش را بر آن سرشت... یها برای آن آفریده شد و خداوند همهآسمان

بر اساسِ همین سخن، ملتِ اسلام تاسیس شد و قبله قرار داده شد و برای همین کلمه، شمشیرهای جهاد 
 بندگانش را به پذیرش و اقرار به این کلمه امر نموده... یاز غلاف بیرون آمد، و خداوند همه

دهم که محمد بنده و پیامبِر اوست، که خداوند وی را به عنوان رحمتی برای جهانیان و واهی میو گ
 الگویی برای عالمیان فرستاد...

 او را فرستاد تا بشارت دهنده و هشدار دهنده و دعوتگرِ به سوی الله و چراغی روشنگر باشد...
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اری داد و کتابِ روشنگرش را بر وی نازل  و او را با فرشتگان مقرب و با یاری خود و با مومنان، ی
 کرد...

بهترین کسی که نماز گزارد و روزه گرفت... و برای پروردگارش عبادت نمود و شب زنده داشت... و در 
 کعبه را طواف نمود...  یمشاعر ایستاد و خانه

 اما بعد:

 ها تاملاتی است در حال مردان و زنانِ خاشع...این

 ها را پاک کنیم و نماز را به یاد آوریم...ین گوییم و اشکتا به دعاهای آنان آم

 مساجد بایستیم... یتا بر مناره

 ها، هنگام صبح و شام در جریان است...چرا که اشک گلدسته

نالند... ها هم میگریند... محرابها هم میگرید؟! آری منارهاما عجیب است! مگر مناره هم می
 مساجد هم...

 گریند...های استوار در فراق مردان و زنان نیکوکار میزمین و کوه ها وحتی آسمان

 آنان نماندَ... یهنگامی که دیگر اثری از نمازِ آن نمازگزاران و خشوعِ آن خاشعان و گریه

کردند، از دست گریند... چرا که آن آبادگران را، که مساجد را با ذکر و بزرگداشتِ خداوند آباد میمی
 اند...داده

 های آنان را پاک کند؟ کیست که غم آنان را بزداید؟چه کسی است که اشک

ٱ  ٻ  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح    تخ  تم    تى  تي   چ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
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 کلید بهشت

ٿ  ٿ   ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ     

 1چڄ

یابد و نامش در آنها یاد شود در آن  یی که الله اجازه داده که ]قدر و منزلت[ آنها رفعتهادر خانه»
( مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنان 3۳کنند )]خانه[ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش می

ها در ها و دیدهدل دارد و از روزی کهرا از یاد الله و برپا داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمی
دادند به ایشان جزا دهد و از فضل ( تا الله بهتر از آنچه انجام می3۳هراسند )شود میآن زیر و رو می

 «دهد حساب روزی میخود بر آنان بیفزاید و الله ]است که[ هر که را بخواهد بی

*  *  * 

 داران...سخن از نماز است؛ نور چشم موحدان و لذتِ روح دوست

 دل خاشعان است... یاز، که بوستان عابدان و مررهنم

 شان است...چرا که آن، باغ دل آنان و لذت درون

شوند و به آن پروردگار حلیم و کریم نزدیکی ور میبا نماز است که در خوشی و لذت غوطه
 جویند...می

 عبادتی که خداوند مقام آن را بالا برده و اهل آن را گرامی داشته است...

آخرین امری است که پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ به آن سفارش نمود و آخرین چیزی است از  و
 شود...رود و نخستین پرسشی است که روز قیامت از انسان میاسلام که از بین می

*  *  * 

 آن است... بزرگِ  مبانیِ از نماز یکی از ارکان اسلام و 

وند هنگامی که خواست آن را فرض سازد خاتم پیامبرانش را به به سبب عظمت مقام نماز است که خدا
 آسمان هفتم بالا برد و فرض بودن آن را برای پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بیان نمود...

                                                           

 3۳-3۳نور:  1
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 چنانکه در صحیحین آمده که ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ در داستان اسراء و معراج فرمود:

ورود خواست... گفتند:   یافتاد تا به آسمان دنیا رسید، پس اجازهسپس جبرئیل همراه با من به راه 
 کیست؟

 گفت: جبرائیل... گفتند: چه کسی همراه توست؟

 گفت: محمد... گفتند: آیا دعوت شده است؟

 گفت: آری... گفتند: خوش آمده است... 

 رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود:

 آنگاه در را باز کردند... 

رفت تا آنکه به آسمان هفتم ها بالا میخدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ همینطور در آسمان سپس رسول
 رسید...

ورود خواست... گفتند: کیست؟ گفت:  یفرمود: سپس مرا به آسمان هفتم بالا بردند... جبرئیل اجازه
آری!  جبرائیل... گفتند: چه کسی همراه توست؟ گفت: محمد... گفتند: دعوت شده است؟ گفت: 

 گفتند: خوش آمده است...

هنگامی که عبور کردم ناگهان ابراهیم را دیدم... جبرئیل گفت: این پدرت ابراهیم است، بر او سلام  
گوی... بر او سلام گفتم... پاسخم سلامم را داد و گفت: خوش آمدی ای فرزند صالح و ای پیامبر 

 صالح...

 جاه نماز روزانه بر من فرض گردید...سپس به سدرة المنتهی بالا برده شدم... پس پن

 از آنجا برگشتم و از کنار موسی گذشتم... گفت: تو را به چه چیزی دستور دادند؟

 روز امر شدم...گفتم: به پنجاه نماز در شبانه

ام و به گفت: امت تو نخواهند توانست پنجاه نماز را در روز انجام دهند... من پیش از تو مردم را آزموده
 ام... به نزد پروردگارت برگرد و از او برای امت خود تخفیف بخواه...اسرائیل سر و کله زدهبا بنیسختی 
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بازگشتم و ده نماز از من کم کرد... به نزد موسی برگشتم و دوباره همان سخن را تکرار کرد... باز 
 برگشتم و خداوند ده نماز از من کم کرد... 

همان سخن را گفت... باز برگشتم و خداوند ده نماز در روز را به من  دوباره به نزد موسی برگشتم و باز
 امر نمود... بازگشتم و موسی دوباره همان سخنان را به من گفت...

 بازگشتم و خداوند مرا به پنج نماز در هر روز امر نمود...

 .به نزد موسی بازگشتم و گفت: تو را به چه امر کرد؟ گفتم به پنج نماز در هر روز..

ام و با گفت: امت تو نخواهند توانست پنج نماز را هر روز انجام دهند... من مردم را پیش از تو آزموده
 ام... به نزد پروردگارت باز گرد و از او برای امتت تخفیف بخواه...اسرائیل سر و کار داشتهبنی

]تخفیف[ خواستم که دیگر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در پاسخ او فرمود: آنقدر از پروردگارم 
 شوم...شوم و تسلیم میکشم... راضی میخجالت می

ام را قطعی کردم و برای ای خطا به من گفت: فریضهسپس فرمود: هنگامی که از آنجا گذشتم ندا دهنده
 بندگانم تخفیف دادم...

های خود به او روی قلب کنیم که اجازه داد در برابر او بایستیم و بابنابراین خداوند بزرگ را شکر می
 هایمان را به او عرضه کنیم...آوریم و حاجت

*  *  * 

ای که در زمین آری، نماز هم رابطه است و هم دیدار... هم عبادت است و هم وفاداری میان بنده
 است و پروردگاری که در آسمان...

 یابد...ای است که پایان نمیای است که تمامی ندارد و توشهچشمه

 برد...ساخت به نماز پناه میای او را اندوهگین میل خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ هنگامی که مسالهرسو 

پذیر است، چرا که نماز نزد صالحان راهی بلکه رفع بلاها و اجابت دعا بیشتر در هنگام نماز امکان
 است برای رفع بلا و اجابت دعا...
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م همراه با همسرش ساره در سفری بودند و از سرزمینی عبور  کند که ابراهیم علیه السلابخاری روایت می
کرد... یکی از نزدیکان آن ستمگر به نزد او رفت و  کردند که پادشاهی ستمگر بر آن حکومت می

تو نیست... آن ستمگر  یگفت: اینجا مردی است که زنی بسیار زیبا همراه دارد؛ زنی که جز شایسته
 فرستاد و از او پرسیدند: این زن که همراه توست کیست؟سربازانش را به نزد ابراهیم 

گفت که وی همسرش هست حتما او را آن پادشاه را ندارد و اگر می یابراهیم دانست که توانایی مقابله
 کشتند... بنابراین به آنان گفت: او خواهر من است...می

 هی  مومنی جز من و تو سپس ابراهیم به نزد ساره رفت و گفت: ای ساره اکنون بر روی زمین
 تو از من پرسید و من گفتم که تو خواهر منی، پس مرا تکذیب نکن... ینیست... این درباره

آن ستمگر کس به نزد ساره فرستاد و او را به نزدش آوردند... هنگامی ساره به نزد او وارد شد، پادشاه 
کند، ناگهان دستش فلج شد...   به سوی او آمد، اما همین که خواست دستش را به سوی او بلند

پادشاه ترسید و گفت: برایم نزد خداوند دعا کن و به تو زیانی نخواهم رساند... ساره برایش دعا کرد و 
 دستش به مانند اول شد... اما باز شیطان او را وسوسه کرد...

دستش فلج شد...  بار دیگر به سوی ساره رفت و ساره باز علیه او دعا کرد... پس همانند اول یا بدتر
زده شد و گفت: برایم دعا کن ]تا شفا یابم[ پس هنگامی که دید توانایی رویارویی با او را ندارد وحشت

 و به تو زیانی نخواهم رساند... 

 پس ساره برایش دعا کرد و خداوند دستانش را آزاد کرد...

اید، یک شیطان ه نزد من نیاوردهپادشاه از او ترسید و حاجبانش را صدا زد و گفت: شما انسانی را ب
 اید!...آورده

 سپس او را آزاد کرد و کنیزی به نام هاجر را به عنوان هدیه به او داد...

کند... ساره به نزد شوهر خود رفت و هنگامی که نزدش رسید دید در حال نماز است و دعا می
ره کرد که چه شد؟ ساره گفت: هنگامی که ابراهیم احساس کرد ساره آمده است با دستش به او اشا

 خداوند نیرنگ آن کافر را باز گرداند... 
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 و هاجر را به عنوان خدمتکار گرفت...

 برد...ببین چگونه ابراهیم هنگام مشکلات به نماز پناه می

*  *  * 

 یا نگاهی به آن پیامبر عابد و قانت و زاهد، زکریا علیه السلام بینداز...

هایش سست شده و مرگش نزدیک ذشته بود... بدنش ضعیف و استخوانپیری که سنش از هفتاد گ
شده بود... در این سن آرزوی فرزند کرد و دستانش را با خواهش و اشک به سوی خداوند بلند  

 کرد...

 فرماید:او می یخداوند متعال درباره

ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  چ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٿ  ٹ  ٹ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  

 2چڌ  

( آنگاه که ]زکریا[ پروردگارش را 2اش زکریاست )[ بندهیاین[ یادی از رحمت پروردگار تو ]درباره»]
ی سپید گشته و ای ( گفت پروردگارا من استخوانم سست گردیده و ]موی[ سرم از پیر 3آهسته ندا کرد )

( و من پس از خویشتن از بستگانم بیمناکم و زنم 4ام )پروردگار من هرگز در دعای تو ناامید نبوده
( که از من ارث برد و از خاندان 5نازاست پس از جانب خود ولی ]و جانشینی[ به من ببخش )

 «یعقوب ]نیز[ ارث برد و او را ای پروردگار من پسندیده گردان 

ای که او را فرا خوانده بود نگریست... او را در و درهای آسمان را کوبید... خداوند به بندهدعای ا
 محرابش دید که در انتظار احسان پروردگار است و ترسان از عذاب او...

                                                           

 ۳-2مریم:  2
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 فرماید:خداوند متعال می

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  چ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ

 3چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

کرد، فرشتگان او را ندا دردادند که الله تو پس در حالی که وی ایستاده ]و[ در محراب ]خود[ دعا می»
کلمة الله ]عیسى[ است و بزرگوار و خویشتندار و پیامبری از   یرا به ]ولادت[ یحیی که تصدیق کننده

( گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی که پیری 39)دهد شایستگان است، مژده می
من بالا گرفته است و زنم نازا است؟ ]فرشته[ گفت ]کار پروردگار[ چنین است؛ الله هر چه بخواهد 

 «...کندمی

*  *  * 

 شود...های خداوندی با نماز نازل میاینگونه است؛ رحمت

 ها رسید و هر منافق و فاجری از معرکه گریخت...به گلوگاه هادر نبرد احزاب... هنگامی که قلب

آنگاه که مسلمانان میان خود و دشمنان خندق زدند... هنگامی که تاریکیِ شب فرا رسید و سرمای هوا 
 فرسا شد، پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ خواست از وضعیت کفار اطلاع یابد...طاقت

گیرد و در مقابل، یارِ رود و از این قوم خبر مییک از شما میکدام»پس رو به صحابه کرد و گفت: 
 «شود؟من در بهشت می

 کسی از جای تکان نخورد... پس از کنار آنان گذشت و گفت: ای حذیفه... برخیز...

ای جز برخاستن نداشتم! برخاستم و گفت: گوید: چون پیامبر خدا مرا امر کرده بود چارهحذیفه می
 خدا...لبیک ای رسول 

 «...برو و از آنان خبر بگیر و دست به کاری نزن و نزد من برگرد»فرمود: 
                                                           

 4۴-39آل عمران:  3
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گوید: وارد خندق شدم و از آن سو بالا آمدم و دیدم مشرکان بسیارند و از میان آنان مردی را دیدم  می
ا به چسباند... او ر کرد و به پهلوهای خود میکه دستانش را بر روی آتشی که در برابرش بود گرم می

لشکر است... با خود گفتم: اگر او را بکشم کارشان به  یدقت نگاه کردم و دیدم ابوسفیان، فرمانده
 خورند... کشد و شکست میهرج و مرج می

کمان گذاشتم، اما همینکه آن را    یتیری از تیردان خود برداشتم که پری سفید داشت... آن را بر چله
کاری نکن تا نزد من » علیه وسلم ـ افتادم که فرموده بود: کشیدم یاد سخن رسول خدا ـ صلی الله

تیر را از کمان برداشتم و اوضاع آنان را رصد کردم... باد، کارشان را مشکل کرده بود و هی   «... آیی
ها نشستند... وارد یکی از خیمههای آنان بر جای نمانده بود و شترانشان بر جای نمیکدام از دیگ
 ی میان آنان نشستم...شدم و در تاریک

 اش کیست؟ابوسفیان احساس کرد کسی وارد آنان شده، پس گفت: هر کس ببیند کنار دستی

دستی کردم و ام از من بپرسد و کارم برملا شود... بنابراین پیشگوید: ترسیدم که بغل دستیحذیفه می
زی نگفتم! او که چنین دید ام گفتم: کیستی؟ ترسید و گفت فلانی فرزند فلانی! پس چیبه بغل دستی

 ترسید بپرسد کیستم... و نجات یافتم...

سپس از آنجا خارج شدم و به نزد رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ آمدم... او را در حال نماز و دعا 
یافتم... نزد او نشستم تا آنکه نمازش تمام شد و او را با خبر کافران بشارت دادم... شاد شد و تکبیر  

 .گفت..

آری... با نماز و دعا بود که احزاب شکست خوردند و اولیای خداوند پیروز شدند... و چنان شد که 
 فرماید:خداوند متعال می

 4چڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ    ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 

گرداند و الله آنکه به مالی رسیده باشند به غیظ ]و حسرت[ بر اند بیو الله آنان را که کفر ورزیده»
 «ناپذیر است]زحمت[ جنگ را از مؤمنان برداشت و الله همواره نیرومند شکست

                                                           

 25احزاب:  4
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ببین پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ چطور در آن شرایط به نماز پناه برد... و چگونه مشکلات و 
 ها برطرف شد؟سختی

*  *  * 

ی که دو لشکر در برابر هم ایستادند، محمد بن واسع همراه با سپاه قتیبة به جهاد خارج شد... هنگام
 قتیبه به پشت سر خود نگاه کرد اما ابن واسع را ندید... کس فرستاد تا او را صدا زنند...

هنگامی که فرستادگانش برگشتند به او گفتند: محمد بن واسع را در حال سجده دیدیم در حالی که 
 کرد...داد و دعا میانگشتش را تکان می

ه خدا سوگند انگشتان محمد بن واسع در این لشکر برایم از هزار جوان زرنگ و هزار قتیبه گفت: ب
 غلاف بهتر است...شمشیر بی

 هنگامی که محمد بن واسع آمد، قتیبه به او گفت: کجا بودی؟

 دادم!گفت: برایت درهای آسمان را تکان می

 کجایند بیماران...

 کجایند مصیبت دیدگان...

 نیازمندان... کجایند ستمدیدگان و

 چرا که شفای بیماران و از بین رفتن بلاها و مغفرت گناهان و پذیرش توبه با نماز امکان پذیر است...

 ها و بلاها باش...با نماز درهای آسمان را بکوب... با نماز خواهان برطرف شدن سختی

*  *  * 

 فرماید:نماز کلید روزی است... خداوند متعال می
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے     ڱ   ڱ  ں  ں  چ 

 5چے  ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ      

هایی از ایشان را از آن برخوردار کردیم ]و تنها[ زینت زندگی دنیاست تا آنان را در به سوی آنچه گروه»
( و 131گار تو بهتر و ماندگارتر است )آن بیازماییم، چشمان خود را مدوز و ]بدان[ روزی پرورد 

خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش؛ ما از تو جویای روزی نیستیم؛ ما به تو  یخانواده
 «.دهیم و عاقبت ]نیک[ برای پرهیزگاری استروزی می

... ثابت همراه مردی نزد ثابت بنانی آمد تا برای کاری که نزد یکی از بزرگان داشت از او کمک بگیرد
گزارد تا آنکه به نزد آن گذشت مگر آنکه دو رکعت نماز میاو آمد... ثابت از کنار هی  مسجدی نمی

 کار آن شخص سخن گفت... او نیز فورا کارش را انجام داد...  یبزرگ رسیدند و درباره

یستادم و نماز اسپس ثابت رو به دوستش کرد و گفت: شاید برایت سخت بود که کنار هر مسجدی می
 گزاردم؟می

 گفت: آری!

بینی که گفت: نمازی نخواندم مگر آگه از خداوند متعال خواستم حاجتت را برآورده سازد... و می
 برآورده شد!

*  *  * 

خیرات را  یها و بلکه کلید گنج است... کلیدی که هر کس به دست آورد همهرحمت یبله؛ نماز دروازه
اند و حمت کند بندگانی را که برای طاعت مولایشان به نماز ایستادهصاحب شده... پس خدای ر 

 خداوند نیز از اعمالشان خشنود گردید و آنان را بشارتی زودرس عطا نمود...

 فرماید:ها دارند... هنگام شب و هنگام روز... شباهنگام چنانند که خداوند میآنان با نماز داستان

                                                           

 131طه:  5
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ں  ں  ڻ     گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ

 6چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ            ھ

خوانند و از آنچه گردد ]و[ پروردگارشان را از روی بیم و طمع میها جدا میپهلوهایشان از خوابگاه»
بخش دیدگان است به داند چه چیز از آنچه روشنی( هی  کس نمی1۳کنند )ایم انفاق میشان دادهروزی

 «امدادند برای آنان پنهان کرده[ آنچه انجام می]پاداش

 و هنگام روز چنینند:

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  چ 

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   

 7چڈ  ڈ  ژ  ژ  

خوانده شود بر هایشان به ترس آید و چون آیات او بر آنان اند که چون الله یاد شود قلبکسانی»
دارند و از آنچه ( همانان که نماز را برپا می2کنند )ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل می

( آنان هستند که به حق مومنند؛ برایشان نزد پروردگارشان درجات و 3کنند )ایم انفاق میشان کردهروزی
 «.آمرزش و روزیِ نیکو خواهد بود

*  *  * 

 شود...ها برداشته میشود و پردهز است که درها گشوده میآری... با نما

 نماز کلید خوشبختی است...

اگر زمین خشک شد و باران نبارید و اموال از بین رفت و مردم گرسنه شدند... راه حل نماز است... 
 خوانیم...آنگاه است که نماز استسقاء می

                                                           

 1۳-1۳سجده:  6
 4-3-2انفال:  7
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ا ندادن کاری حیران شد، باز کلید حل مشکلش نماز و اگر بنده قصد انجام کاری کرد و در انجام دادن ی
 است... نماز استخاره...

 و اگر مرتکب گناه و معصیت شد... باز نماز برای وی مشروع شده...

 گزارد...و اگر دلتنگ شد و کارش سخت گردید باز نماز می

 شود...هنگام گرفته شدن ماه و خورشید، نماز خاصی خوانده می

 ترین عامل نزدیکی به خداوند و تاج عبادات است...یچرا که نماز اساس

 نماز، آسودگیِ عابدانِ نیکوکار، و چشم روشنی متقیانِ پاک است...

*  *  * 

تر باشد، رحمت تر و بانشاطدار نماز باشد و برای انجام آن سرحالبنده هر چه بیشتر مشغول و دوست
 تر...د بود و فضلش گستردهتر خواهخداوند نیز به همان اندازه به وی نزدیک

 آن زن صالحه ـ مریم دختر عمران ـ را ببین...

از زنان کسی جز آسیه همسر فرعون »فرماید: اش میکسی که پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ درباره
 «...و مریم دختر عمران به کمال نرسیده است

پاداش وی این شد که خداوند او و فرزندش را ایستاد... و او اهل عبادت بود و در محرابش به نماز می
ای برای جهانیان قرار داد و او را مادر پیامبری گرداند که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان نشانه

هایش است... هنگامی که او را به این مقام و منزلت بشارت دادند، امر شد تا خداوند را برای نعمت
 و نماز خود افزود... سپاس گوید و او نیز بر عبادت

 فرماید:خداوند متعال می
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ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  چ 

 8چے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  

و ]یاد کن[ هنگامی را که فرشتگان گفتند ای مریم همانا الله تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر »
روردگار خود باش و سجده کن و با رکوع کنندگان ( ای مریم فرمانبر پ42زنان جهان برتری داده است )

 «رکوع نما

*  *  * 

 دارد...نماز، صاحب خود را از فحشا و منکر باز می

بینی که بر عبادت خود حریص باشد و به نماز روی آوَرَد، مگر آنکه او را به نیکی هیچکس را نمی
 یابی و از منکرات به دور...نزدیک می

 فرماید:یچنانکه خداوند متعال م

چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  چ

 9چڑ  ک  ک  ک  ک

( اگر بدی به او رسد عجز و لابه کند 19طاقت[ آفریده شده )به راستی انسان سخت آزمند ]و بی»
نی که بر نمازشان مداومت ( همان کسا22( مگر نمازگزاران )21( و اگر خیری به او رسد بخل ورزد )2۴)

 «.کنندمی

بینی؟ هنگام که قوم خود را به سوی ایمان و عدالت در پیمانه و ترازو و آیا شعیب ـ علیه السلام ـ را نمی
 دعوت کرد، دانستند چیزی جز نماز، او را از منکرات باز نداشته است:

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ

 10چۇ    ۆ  ڭڭ   ڭ     ۇ
                                                           

 43-42آل عمران:  8
 23-19معارح:  9
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اند رها کنیم یا در پرستیدهدهد که آنچه را پدران ما میگفتند: ای شعیب آیا نماز تو به تو دستور می»
 «ای!اموال خود به میل خود تصرف نکنیم راستی که تو بردبار فرزانه

*  *  * 

روز قیامت آن، سختی و مصیبتِ بزرگِ  یبه سبب عظمت نماز و رکوع و سجودِ آن است که به واسطه
 شود...مخلوقات برداشته می یاز همه

مردم... پیشینیان و پسینیان... سپید و سیاه... بزرگ و کوچک... عرب و غیر  یهنگامی که همه
 عرب... یکجا شوند...

 ها خیره شود...و آنگاه که انتظارشان به طول انجامد و چشم

 ن افزون شود...و هنگامی که در عرقِ خود فرو روند و ترس و اضطرابشا

 رسد...ها با یک سجده در زیر عرش الهی به پایان میغم و غصه و سختی یدر این هنگام... همه

 در صحیحین و مسانید و دیگر مراجع حدیثی آمده که رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 

رسد و آنها می یدا به همهکند طوری که صخداوند، اولین و آخرینِ انسانها را در یک میدان، جمع می»
 شود... بیند و خورشید، نزدیک میآنها را می یچشم، همه

گویند: دهند و میشوند که تاب و تحمل خود را از دست میمردم به قدری ناراحت و غمگین می
ا شفاعت  کنید که نزد پروردگارتان برای شماید؟ آیا کسی را پیدا نمیبینید که به چه مشقتی گرفتار شدهنمی

 کند؟ 

 گویند: نزد آدم بروید... آنگاه، به همدیگر می

گویند: تو ابوالبشر هستی... خداوند با دستش تو را آفرید و از روح روند و به او میپس نزد آدم می
خودش در تو دمید و به فرشتگان دستور داد که تو را سجده کنند... برای ما نزد پروردگارت شفاعت  

 ایم؟ینی که چه حالی داریم و به چه مشقتی، گرفتار آمدهبکن... آیا نمی

                                                                                                                                                                                     

 ۳۳هود:  10



 1۳    هااشک گلدسته

 

گوید: امروز، پروردگارم چنان خشمگین است که قبل از این، هرگز چنین خشمی نکرده است و آدم می
 بعد از این هم، هرگز چنین خشمی نخواهد کرد... 

د گرفتارم، من به حال خود  او مرا از خوردنِ آن درخت، بازداشته بود ولی نافرمانی کردم. من به حال خو 
 گرفتارم، من بحال خود گرفتارم... نزد کسی دیگر بروید... نزد نوح بروید... 

گویند: ای نوح! تو اولین پیامبِر مردم، بر روی زمین هستی و خداوند تو روند و میپس آنها نزد نوح می
بینی که ما چه حالی ن. آیا نمیسپاسگزار، نامیده است... نزد پروردگارت برای ما شفاعت ک یرا بنده
 داریم؟ 

گوید: امروز، پروردگارم چنان خشمگین است که قبل از این، چنین خشمی نکرده است و بعد نوح می
از این هم، هرگز چنین خشمی نخواهد کرد... همانا من یک دعا )مستجاب( داشتم که آنرا علیه قومم 

حال خود گرفتارم، به حال خود گرفتارم... نزد کسی دیگر بکار بردم... اکنون به حال خود گرفتارم، به 
 بروید... نزد ابراهیم بروید... 

گویند: ای ابراهیم! تو نبی خدا و دوستش در میان اهل زمین روند و میپس آنها نزد ابراهیم می
 بینی که ما چه حالی داریم؟ هستی... نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن... آیا نمی

گوید: امروز، پروردگارم چنان خشمگین است که قبل از این چنین خشمی نکرده به آنها میابراهیم 
... من به حال خود  11اماست و بعد از این هم، هرگز چنین خشمی نخواهد کرد... من سه دروغ، گفته

گرفتارم، من به حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم... نزد کسی دیگر بروید... نزد موسی 
 بروید... 

                                                           

من »اهیم از روی توریه گفته است: نخست سخنش در برابر قومش که: منظور از سه دروغ سه سخنی است که ابر  11
یعنی « بزرگشان این کار را کرد است»، تا در جشن مشرکان شرکت نکند، و دوم سخنی که خطاب به قومش گفت: «بیمارم

، تا  «من است او خواهر»ها را شکسته است، تا قومش به خود بیایند، و سوم: سخنش دربارهٔ ساره که بت بزرگ دیگر بت
اند و برخی کشته نشود و امیدی برای نجات ساره باشد. هر چند برخی از علما این سه مورد را دروغ به معنای شرعی ندانسته

 اند.های جایز شمردهدیگر آن را جزو دروغ
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گویند: ای موسی! تو رسول خدا هستی... خداوند تو را با رسالت و  روند و میپس آنها نزد موسی می
بینی که ما چه کلامش بر سایر مردم، برتری داده است... نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن. آیا نمی

 حالی داریم؟ 

بل از این، چنین خشمی نکرده است و گوید: امروز، پروردگارم چنان خشمگین است که قموسی می
بعد از این هم، هرگز چنین خشمی نخواهد کرد... من انسانی را کشتم که دستور آنرا نداشتم... من به 
حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم... نزد کسی دیگر بروید... نزد 

 عیسی بن مریم بروید... 

اش هستی که به مریم القا کرد گویند: یا عیسی! تو رسول خدا و کلمهروند و میمیپس آنها نزد عیسی 
و روح او )خدا( هستی و هنگام کودکی که در گهواره بودی، با مردم، سخن گفتی... نزد پروردگارت 

 بینی که ما چه حالی داریم؟ برای ما شفاعت کن... آیا نمی

چنان خشمگین است که قبل از این، چنین خشمی نکرده است گوید: همانا امروز، پروردگارم عیسی می
گوید: من به حال کند اما میو بعد از این هم، چنین خشمی نخواهد کرد... و اگر چه گناهی ذکر نمی

خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم... نزد کسی دیگر بروید... نزد محمد 
 بروید... 

گویند: ای محمد! تو پیامبر خدا و خاتم انبیا هستی... خداوند،  روند و میمحمد میپس مردم نزد 
بینی که ما چه گناهان اول و آخرت را بخشیده است... نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن... آیا نمی

 حالی داریم؟ 

 افتم... ده میام به سجروم و برای پروردگار بلند مرتبهافتم و زیر عرش میآنگاه، من براه می

کند طوری که برای احدی قبل از این، باز های حمد و ثنایش را به روی من باز میسپس خداوند دروازه
 نکرده است... 

 شود... شود... شفاعت کن، پذیرفته میگویند: ای محمد! سرت را بردار... بخواه، اجابت میآنگاه می

 ارا! امتم... پروردگارا! امتم... پروردگارا! امتم... گویم: پروردگکنم و میپس من سرم را بلند می
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سمت راست درهای  یآن گروه از امتت را که حساب و کتابی ندارند از دروازهگوید: ای محمد! پس می
 «های بهشت، وارد شوند...توانند از سایر دروازهبهشت، وارد کن... و همچنین آنها می

 شود...سپس میان مردم داوری می

  **  * 

نمازان... چرا که آنان هی  ارزشی این شفاعت عظمیٰ و نجاتِ بزرگ تنها برای نمازگزاران است و نه بی
 ندارند...

 فرماید:خداوند متعال می

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ 

 12چہ  ہ      ہ  ہ   ھ   ھ      ھ  

( و مجرمان را با حال تشنگی ۳5کنیم )رحمان، گروه گروه محشور میروزی را که پرهیزگاران را به سوی »
( ]آنان[ اختیار شفاعت را ندارند جز آن کس که از جانب رحمان پیمانی  ۳۳رانیم )به سوی دوزخ می

 «.گرفته است

 فرماید:اما این پیمان چیست؟ پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ می

 13«ست... پس هر که آن را ترک گوید کفر ورزیدهها نماز اپیمان میان ما و آن»

تواند امید شفاعت در آن روز هولناک را داشته باشد؟ در حالی که پیامبر خدا ـ تارک نماز چگونه می
 شناسد مگر با آثار وضو...صلی الله علیه وسلم ـ امت خود را در آن روز نمی

وسلم ـ روزی خطاب به اصحاب خود فرمود:  چنانکه مسلم روایت کرده که رسول خدا ـ صلی الله علیه
 اصحاب گفتند: مگر ما برادران تو نیستیم ای پیامبر خدا؟«... دیدمدوست داشتم برادرانمان را می»

 «...اندشما یاران منید... و برادران ما کسانی هستند که هنوز نیامده»فرمود: 

                                                           

 ۳۳-۳5مریم:  12
 به روایت احمد و دیگران. 13
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 اهی شناخت؟اند خو گفتند: چطور کسانی از امت خود را که هنوز نیامده

تصور کنید اگر مردی اسبانی با دستان و پاها و پیشانی سفید داشته باشد که در میان اسبانی »فرمود: 
 «سیاه و سرخ باشند، آیا اسبان خود را نخواهد شناخت؟

 گفتند: آری ای پیامبر خدا...

ن از آثار وضو آنان نیز در روز قیامت در حالی خواهند آمد که چهره و دستان و پاهایشا»فرمود: 
 «...ها این ویژگی را نخواهد داشتنورانی است و کسی جز آن

*  *  * 

 همینطور شفاعت برای بیرون آمدن از آتش جهنم، تنها برای نمازگزاران است...

ها را در روز قیامت یکجا نماید، نزد بخاری روایت است هنگامی که خداوند، اولین و آخرین انسان
 کردند...که: هر قوم به سوی همان چیزی بروند که عبادت می  دهدای ندا میمنادی

های خود و اصحاب خدایان هر ها همراه بتروند و اصحاب بتاصحاب صلیب همراه صلیب خود می
 روند...یک به همراه خدایان خود می

بدکاران و کردند... از جمله نیکوکاران و ماند مگر کسانی که الله را عبادت میکس نمیتا آنکه هی 
 اندکی از اهل کتاب...

شود طوری که گویا سرابی است... در حالی که مردم شود و به عرضه گذاشته میسپس جهنم آورده می
 اند...به شدت هراسان و تشنه

کردیم... گفته گویند: ما عزیر فرزند خداوند را عبادت میپرستیدید؟ میشود: چه میبه یهودیان گفته می
 خواهید؟ گفتید... خداوند نه همسری داشت نه فرزندی... حال چه می  شود: دروغمی

هاست... به خواهیم به ما آب دهی... در حالی که آتش همانند سراب آبی در برابر آنگویند: میمی
 افتند...شود ]از این[ بنوشید... پس به جهنم میآنان گفته می
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پرستیدیم...  گویند: مسیح فرزند خدا را میردید؟ میکشود: شما چه عبادت میسپس به نصاریٰ گفته می
شود: حال چه سپس گفته می شود: دروغ گفتید... خداوند نه همسری داشت و نه فرزندی...گفته می

 خواهید؟ می

شود: بروید و بنوشید... پس به شود و گفته میخواهیم... پس به جهنم اشاره میگویند: آب میمی
 افتند...جهنم می دوند و درسوی آن می

 مانند...کردند ـ نیکوکاران و بدکاران ـ باقی میتا آنکه تنها کسانی که الله را عبادت می

 اند؟شود: چه چیز شما را اینجا نگه داشته؟ در حالی که مردم رفتهها گفته میبه آن

پرستید میر دنیا[ ]دگفت: هر قوم به همان خدایی که ای را شنیدیم که میگویند: ما ندا دهندهمی
 ملحق شود... و ما منتظر پروردگارمان ـ عزوجل ـ هستیم...

 ید...آشناسند میای که میمانند... تا آنکه الله جل جلاله با همان چهرهو منتظر می

کردند یا برای انگاری مینماز سهل یبرد... اما کسانی که در دنیا دربارهپس هر مومنی به او سجده می
شود و کمرشان یک پارچه می  روند،سجده به خواهند گزاردند، هنگامی که میودنمایی نماز میریا و خ

 ...سجده کنندتوانند نمی

 فرماید:خداوند متعال می

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ        پ  سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح  ضخ  ضم  طح   چ 

 14چپ  ڀ   ڀ  ڀ   

ان خلایق بیاید و( ساق برهنه و مکشوف گردد و روزی که )کار بالا گیرد و خداوند برای داوری می»
( )در حالی که( دیدگانشان فرو افتاده و ذلت و خواری 43توانند )شوند ولی نمیدعوت به سجده می

وجودشان را در بر گرفته است و یقینا پیش از آن )در دنیا( در حالی که سالم بودند به سجود فرا 
 «.شدندخوانده می

                                                           

 43-42قلم:  14
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*  *  * 

داشتند، حتی اگر وارد آتش شوند، شفاعت به آنان نزدیک از اهل نماز که آن را برپا میحتی کسانی 
است... چرا که خداوند متعال هنگامی که از قضاوت میان بندگان فارغ گردد و اهل بهشت به بهشت 

 روند و اهل آتش به آتش...

دهد تا ون بیاورد... پس دستور میکند که کسانی را از اهل لا اله الا الله از آتش بیر آنگاه اراده می
 ملائکه آنان را بیرون آورند...

و ند آتش غرقند و برخی تا پاها در آتشدر روند... در حالی که آنان پس ملائکه به نزد اهل آتش می
پردازند تا از آتش بیرونشان آورند اما آنان را برخی تا نصف ساق... پس ملائکه به جستجوی آنان می

 مگر با علامت آثار سجده... چرا که خداوند بر آتش حرام کرده اثر سجده را بسوزاند...شناسند نمی

 آورند... چنانکه در صحیحین روایت شده است...پس آنان را از آتش بیرون می

*  *  * 

 فرماید:این است حال اهل نماز... اما حال دیگران چنان است که خداوند می

ثم  ثى  ثي      جح  جم  حج    حم  خج       خح  خم  سج     سح    سخ        تج   تح      تخ     تم  تى  تي  ثجچ 

سم    صح  صم  ضج  ضح  ضخ  ضم  طح  طم  ظم   عج     عم  غج  غم  فج       فح      فخ  

 15چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  فم  فى  في     قح   

مجرمان  از( 4۴پرسند )ها )ی بهشت( از یکدیگر می( در میان باغ39به جز یاران دست راست )»
( و بینوایان را 43( گفتند: از نمازگزاران نبودیم )42ا را در سقر )جهنم( در آورد؟ )( چه چیز شم41)

انگاشتیم ( و روز جزا را دروغ می45رفتیم )گرایان ]به باطلگویی[ فرو می( و با باطل44دادیم )غذا نمی
 «.بخشدیها سودی نم( از این رو شفاعت شفاعت کنندگان به حال آن4۳( تا مرگ ما در رسید )4۳)

*  *  * 

                                                           

 4۳-39مدثر:  15
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 جواری با خداوند است...رالسلام و هماآری؛ نماز کلید بهشت و راه د

بخاری روایت کرده است که پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ هنگام نماز صبح خطاب به بلال فرمود: 
من بگو، چرا که ای و بیشترین امید را به آن داری به کاری که در اسلام انجام داده  یای بلال درباره»

 «...های تو را روبروی خود در بهشت شنیدممن صدای کفش

ام که چنان به آن امید بندم جز آنکه در هی  ساعتی از شبانه روز، وضویی بلال گفت: کاری نکرده
 آن مقدار نماز را که برایم نوشته شده به جای آوردم... ،نگرفتم مگر آنکه با آن وضو

 ا از ربیعة بن کعب ـ رضی الله عنه ـ نقل کرده که گفت:همچنین طبرانی روایتی ر 

رسول خدا ـ  یخانه گذراندم و هنگام شب به درِ روزم را به خدمت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می
 ماندم...بردم و آنجا میصلی الله علیه وسلم ـ پناه می

خواهی[ بخواه تا .. از من ]هر چه میای ربیعه.»روزی رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ به من گفت: 
 «...به تو عطا کنم

خواهم دعا کنی تا خداوند مرا از آتش نجات دهد و وارد بهشتم  گفتم: ای پیامبر خدا... از تو می
 کند...

 پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ ساکت شد، سپس گفت:

 «چه کسی به تو گفته چنین بخواهی؟»

.. اما من دانستم که دنیا گذرا و فانی است و تو نزد خداوند چنان گفتم: کسی به من نگفته.
 جایگاهی داری که داری... بنابراین خواستم برایم چنین دعا کنی...

 ...16«بسیار مرا ]در این دعا[ یاری ده یکنم... تو نیز با سجدهچنین می»فرمود: 

لله علیه وسلم ـ روایت کرده که گفت:  رسول خدا ـ صلی ا یآزاد شده یهمچنین مسلم از ثوبان، برده
 گفتم ای پیامبر خدا... مرا از کاری آگاه کن که مرا به سبب آن وارد بهشت کند...

                                                           

 مسلم آمده است.اصل این روایت در صحیح  16
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بری مگر آنکه خداوند به سبب آن ای برای خداوند نمیبسیار سجده کن... زیرا تو سجده»فرمود: 
 «...کندافزاید و گناهی از تو پاک میای بر درجاتت میدرجه

*  *  * 

 یابند...هایی از نیکوکاران نجات میروز قیامت گروه

 روند...کسانی که هنگام نماز مشتاق آنند و به سوی آن می

ها و غم یشان و بلکه از بین برندهشان و نور چشمان و لذت بدندرون ها و زندگیِ نماز بهار قلب آن
 های آنان است...غصه

 برند...ها به آن پناه میند و به وقت مصیبتگریز ها به سوی آن میهنگام سختی

شناسند و خداوند نیز آنان را در هنگام سختی نماز خداوند را می یبه واسطه ،در وقت رفاه و آسایش
 کند...فراموش نمی

 گوید:ذهبی در شرح حال ابوعبدالله، سفیان بن سعید ثوری می

 وی صاحب نُسُک و عبادت بود...

گوید: سفیان ثوری را پس از آنکه نماز مغرب را به جای آورد در حرم ی میو  یابن وهب درباره
دیدم... برخاست تا نماز نافله را بخواند... به سجده رفت و سر از سجده برنداشت تا آنکه برای نماز 

 عشاء اذان دادند...

ز دیدم... یک گوید: برای طواف کعبه آمده بودم که سفیان را در حال سجده در نماعلی بن فضیل می
دور طواف )هفت بار( را به جای آوردم و او هنوز در سجده بود... دور دوم طواف را انجام دادم و او 

طواف را انجام دادم و او هنوز سرش را از  49همچنان در سجده بود... هر هفت دور طواف یعنی 
 سجده برنداشته بود...

گوید: هنگامی که سفیان به نزد ما آمد برایش سکباج میاش عبدالرزاق ـ یکی از شاگردان سفیان ـ درباره
)گوشت همراه سرکه( پختم... آن را خورد... سپس برایش کشمش طائف آوردم... آن را خورد... 

 سپس برایش کشمش آوردم و از آن خورد...
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غذا  گویند: الاغ راپس از غذا برخاست و ازار خود را محکم کرد... سپس گفت: ای عبدالرزاق... می
 بده، سپس از آن کار بگیر!

 آنگاه برخاست و تا صبح نماز خواند...

ایستد دنیا و ما فیها را فراموش صادقانه... هنگامی که در محرابش می آری... این است عبادتِ 
 کند...می

ضل ای مشتاق پروردگار... معترف به فایستد... نماز بندهبینی که برای پروردگارش به نماز میاو را می
 او... شکسته و فروتن در برابرش...

 شود و همچنین شوقش به بهشت...و اینگونه بر محبتش نسبت به پروردگار افزوده می

اینان اگر دچار سختی و مصیبت شوند... یا دست به دعا بردارند، از پررودگارشان چنان فضلی 
 گرداند...نیازشان  شان کند و حالشان را بهبود بخشد و بیبینند که راضیمی

ابوجعفر منصور سفیان ثوری را فراخواند تا منصب قضا را به وی دهد... اما سفیان نپذیرفت... منصور 
اصرار کرد و سفیان ابا ورزید... آنگاه ابوجعفر خشمگین شد و فریاد زد: ای غلام! شمشیر و 

 17چرم!...

فت: ای خلیفه تا فردا صبر  هنگامی که چرم و شمشیر را آوردند و سفیان دانست قضیه جدی است، گ
 کن؛ فردا با لباس قضاوت نزد تو خواهم آمد...

 هنگام تاریکی شب، سفیان سوار بر اسب خود شد و از کوفه گریخت...

صبح هنگام، ابوجعفر منصور در انتظار سفیان نشست تا نزدش آید، اما تا هنگام چاشت خبری از او 
ا در پی او افتند... ماموران منصور برگشتند و او را از فرار نشد... بنابراین به سربازانش دستور داد ت

 سفیان مطلع کردند... یشبانه

ها پیغام فرستاد هر کس سفیان را زنده یا مرده بیاورد سرزمین یابوجعفر بسیار خشمگین شد و به همه
 چنین و چنان پاداش دارد...

                                                           

 کردند.چرمی که هنگام گردن زدن کسی زیر او پهن می 17
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شد، پس نزد صاحب باغی کار کرد... چند سفیان به یمن گریخت و در مسیر خود نیازمند مبلغی مال 
دانست که وی سفیان ای؟ )و نمیروز آنجا بود تا آنکه صاحب باغ از او پرسید: ای غلام، از کجا آمده

 ثوری است(

 ام...سفیان گفت: از کوفه

 پرسید: رطب کوفه بهتر است یا رطب ما؟

 ام!سفیان گفت: من رطب شما را مزه نکرده

ها امروز از بس ها و سگمردم، بزرگ و کوچک و حتی الاغ یان الله! همهصاحب باغ گفت: سبح
ای؟!! چرا از رطب باغی که در آن  خورند و تو هنوز رطب اینجا را نخوردهرطب زیاد است رطب می

 خوری؟کنی نمیکار می

 خواهم چیز حرامی وارد شکمم شود...ای و نمیسفیان گفت: چون تو به من اجازه نداده

 پس گفت: ،کنداز وَرعَ او در شگفت آمد و گمان کرد وی خودنمایی می باغحب صا

 مگر آنکه سفیان ثوری باشی!! ،آوریبه خدا داری ادای وَرعَ و پرهیزگاری درمی

 سفیان چیزی نگفت...

کند که چنین و چنان صاحب باغ نزد دوست خود رفت و به او گفت: غلامی نزد من در باغ کار می
 آورد! مگر آنکه سفیان ثوری باشد!د ادای پرهیزگاران را در میاست و دار 

 شناخت( توصیف نمود...دوستش پرسید: وصفش کن... و او سفیان را )که نمی

خلیفه را به دست  یدوستش گفت: به خدا سوگند این صفت سفیان است... بیا او را بگیریم و جایزه
 آوریم!

 متاع خود را برداشته و به سوی یمن گریخته است... سفیان ددیدن ،هنگامی که به باغ آمدند

در آنجا نزد مردمی مشغول به کار شد تا آنکه به دروغ به او تهمت دزدی زدند پس او را به نزد والی یمن 
 بردند...
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 هنگامی که بر والی وارد شد، والی نگاهی به او انداخت و او را انسانی محترم یافت...

 ای؟هبه او گفت: آیا دزدی کرد

 ام...سفیان گفت: نه به خدا قسم، دزدی نکرده

 اند...والی گفت: اما آنان تو را متهم به دزدی کرده

 اند... بیایند بگردند و ببینند متاعشان کجاست!سفیان گفت: تهمتی است که بی اساس وارد کرده

 .والی دستور داد مدعیان بیرون روند تا خود با سفیان به تنهایی تحقیق کند..

 گفت: اسمت چیست؟

 سفیان گفت: نامم عبدالله است!

ما عبدالله  یدهم که نامت را بگویی چون همهکند[ گفت: تو را قسم میوالی ]که دانسته بود توریه می
 الله[ هستیم! ی]بنده

 گفت: نامم سفیان است...

 والی گفت: سفیان فرزند کی؟

 گفت: سفیان بن عبدالله!

 که نام خودت و نام پدرت را بگویی!دهم  والی گفت: قسمت می

 گفت: نامم سفیان بن سعید ثوری است...

 والی هراسان برجست و گفت: تو سفیان ثوری هستی؟!

 گفت: آری...

 گفت: امیرالمومنین در پی توست...

 سفیان گفت: آری...

 ای؟گفت: تو از دست ابوجعفر منصور گریخته
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 گفت: آری...

 ای؟نصب قضاوت خواسته است اما نپذیرفتهگفت: تویی که ابوجعفر برای م

 ری...آگفت: 

 گفت: تویی که برایت جایزه گذاشته است؟

 گفت: آری...

در این هنگام والی سرش را کمی پایین آورد، سپس بالا آورد و گفت: ای اباعبدالله... هر جا 
از روی تو  ، پایم راخواهی برو... به خدا سوگند اگر زیر پاهایم پنهان شویخواهی بمان و هر جا میمی
 دارم!برنمی

 آنگاه سفیان از نزد او بیرون آمد و به سوی مکه رفت...

ابوجعفر باخبر شد که سفیان در مکه است... هنگام حج بود، پس نجاران را به آنجا فرستاد و گفت: 
را بگیرید و بر در حرم آویزان کنید تا من بیایم و او را با دستان در آنجا دار مجازات نصب کنید و او 

 ای که در دل دارم خاموش شود!خودم بکشم تا آتش کینه

 «آورد؟چه کسی سفیان ثوری را می»زدند که نجاران وارد حرم شدند و در این حال فریاد می

 شسر  او ؛کردنداز علم وی استفاده میسفیان در این حال میان علما بود که او را در بر گرفته بودند و 
 را بر روی پاهای فضیل بن عیاض گذاشته بود و ابن عیینه نزد پاهای وی نشسته بود...

خدا! ما را رسوا  یابان در جستجوی سفیان هستند به او گفتند: ای بندهش  هنگامی که فهمیدند خَ 
 نکن که همراه تو کشته خواهیم شد!

ه سوی کعبه رفت و دستانش را بلند کرد و گفت: خداوندا بر تو قسم ناگهان سفیان برخاست و ب
کنم که نگذاری خورم که نگذاری ابوجعفر وارد آن ]یعنی مکه[ شود... خداوندا بر تو قسم یاد میمی

 وارد آن شود... و دعایش را تکرار کرد... 

 و ابوجعفر پیش از آنکه وارد مکه شود مُرد!
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 گزاردند...ه به آنان سود رساند... چرا که آنان نمازی خاشعانه و با آرامش میآری... نمازهایشان بود ک

 آنکه چیزی از آن کم کنند...نمازی که رکوع و سجود آن کامل بود بی

در صحیحین وارد شده که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ روزی همراه یاران خود در مسجد نشسته بود که 
 و به نماز ایستاد...ناگهان مردی وارد مسجد شد 

 نگریست...پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در همین حال او را می

سپس آن مرد آمد و بر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ سلام گفت... رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ 
 «...برگرد و نماز بگزار چرا که تو نماز نخواندی»پاسخ سلام او را داد و گفت: 

 بازگشت و همانند نمازی که بار اول خوانده بود، نماز خواند...آن مرد 

و »سپس به نزد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آمد و سلام گفت... پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...علیک السلام... برگرد و نماز بگزار، چرا که تو نماز نگزاردی

ل نماز خواند... سپس نزد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آمد و آن مرد بازگشت و دوباره مانند نماز او 
وعلیک السلام... برگرد و ]دوباره[ نماز بخوان، چرا  »سلام گفت... پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 

 «...که تو نماز نخواندی

 یاد بده... آن مرد گفت: قسم به آنکه تو را به حق فرستاد... بهتر از این بلد نیستم! به من

هنگامی که برای نماز برخاستی تکبیر بگو... سپس آنچه از »پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 
قرآن را که توانستی بخوان... سپس به رکوع برو تا آنکه در رکوع آرام گیری... سپس برخیز تا آنکه کاملا 

.. سپس از سجده بلند شو تا آنکه آرام  بایستی... سپس به سجده برو تا آنکه در سجده آرام گیری.
 «...نمازت انجام بده یگیری... سپس این را در همه

برگرد و نماز بگزار »ها گفت: عجیب است... امروزه چه بسیارند کسانی که باید پس از نمازشان به آن
 «...چرا که تو نماز نگزاردی!

روند و در زنند! و به عجله به رکوع میبرخی از آنان در هنگام سجده مانند کلاغ به زمین نوک می
 کنند و در نمازشان برای آن خدای مهربان خاشع نیستند...سجده با پروردگار خود مناجات نمی
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*  *  * 

 هایی را قرار داده تا نقص نمازهای خود را جبران کنیم...اما خداوند متعال از رحمت خود برای ما راه

ه آن را صحیح دانسته روایت کرده که پیامبر خدا ـ صلی الله علیه چنانکه حاکم نیشابوری با سندی ک
پرسد: تر است ـ از فرشتگانش میپروردگار ما عزوجل خطاب ـ در حالی که خود آگاه»وسلم ـ فرمود: 

ام را بنگرید... آیا کامل ادایش نمود یا آن را ناقص به جای آورد؟ اگر کامل بود آن را برایش  نماز بنده
ام نماز مستحبی دارد؟ اگر نماز مستحبی داشت نماز نویسم، و اگر ناقص بود ببینید آیا بندهکامل می
ام را با نماز مستحبش کامل نمایید... سپس بقیه اعمال را نیز بر همین اساس حساب فرض بنده

 «...کندمی

کرد و تشویق می 18های سنت و رواتبهمچنین رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ اصحابش را به نماز
 ساخت...بلکه آنان را از فضل عظیم کسی که این نمازها را به جای آورد آگاه می

مسلمانی نیست   یبنده»اند که پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: مسلم و ابن خزیمه روایت کرده
نکه خداوند برای وی که هر روز برای خداوند دوازده رکعت تطوع غیر از فرض را به جای آورد مگر آ

سازد: چهار رکعت پیش از ظهر... و دو رکعت پس از ظهر... و دو رکعت پس ای در بهشت میخانه
 «...از مغرب... و دو رکعت پس از عشاء... و دو رکعت قبل از صبح

*  *  * 

 برای بنده شایسته است که هنگام ایستادن در برابر خداوند، او را بزرگ بدارد...

اش کرد از سینهای که میایستاد به سبب گریها ـ صلی الله علیه وسلم ـ هنگامی که به نماز میپیامبر خد
 شد...صدایی مانند دیگ در حال جوشیدن شنیده می

اش به سختی شنیده گزارد صدایش از شدت گریهابوبکر صدیق نیز هنگامی که با مردم نماز می
 شد...می

 شد...ها شنیده میز، از پشت صفعمر در هنگام نما یو صدای ناله
                                                           

 شود را راتبه گویند. )مترجم(نمازهایی که پیش و پس از نمازهای فرض خوانده می 18
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کرد... از او شد و عرق میگرفت دچار لرزه میعلی بن حسین ـ رضی الله عنه ـ هنگامی که وضو می
دانید قرار است در برابر چه  گفت: وای بر شما... میپرسیدند، در پاسخ میسبب این حالت را می

 کسی بایستم؟!

گوید: هرگز ندیدم حواس مسلم بن یسار در نمازش به او می ییکی از یاران مسلم بن یسار درباره
ای از مسجد ویران شد و مردم در بازار از سویی جلب شود... نه کم و نه زیاد... حتی یک بار گوشه

 کرد!زده شدند اما او در مسجد در حال نماز بود و به آنان توجه نمیصدای فرو ریختن آن وحشت

یسار را در مسجد جامع دیدم که سرش را از سجده برداشته بود... به  گوید: مسلم بنابن سیرین می
 گاهش نگریستم؛ از بس گریسته بود گویا در آنجا آب ریخته بودند!سجده

گزارد؛ انگار کوه بود و در نماز به این پا و آن گوید: مسلم بن یسار را دیدم که نماز میابن عون می
 کرد...کرد و بر یک پا استراحت نمیداد( با لباسش بازی نمینمیکرد )بر یک پا تکیه پایش تکیه نمی

کثیر حمصی شصت سال کامل برای اهل حمص امامت کرد اما حتی یک بار در نمازش دچار اشتباه 
نشد... از او سبب آن را پرسیدند؛ گفت: هرگز نشد از در مسجد وارد شوم و در درونم چیزی جز الله 

 باشد...

 ای بس حقیرند در برابر پادشاهی بس بزرگ...کردند که گویا آفریده احساس میآری... آنان چنین

بر روی آن است، از آنِ اوست...  چه ها و هر چه زیر آن است و زمین و هرپادشاهی که آسمان
 ها در برابر او خاضعند و جباران در برابرش ذلیل...ها و گردنچهره

د بیاور که الله بزرگتر از هر چیزی است که به ذهنت خطور گویی: الله اکبر، به یاهنگامی که می
کند... و به یاد آور که او ـ سبحانه و تعالی ـ در حال نماز تو را زیر نظر دارد و مناجات تو را می
 شنود...می

ام فرماید: بندهخداوند می چپ  پ  پ  پ  چ گوید بدان هنگامی که بنده در نمازش می
 مرا حمد گفت...

 ام مرا ثنا گفت...فرماید: بندهخداوند می چڀ  ڀ  چ گوید: نگامی که میو ه
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 ام مرا بزرگ داشت...فرماید: بندهمی چٺ  ٺ    ٺ  چ گوید: و هنگامی که می

ام است و فرماید: این از آن بندهخداوند می چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ گوید: و هنگامی که می
 ام هر چه بخواهد دارد...بنده

ام... در حالی که او ام... بندهگوید: بندهکه پروردگارش خطاب به او می  ،و چشمش روشن دلش شاد
اش تنها و نیاز است و بر عرش خود قرار دارد و در تدبیر پادشاهیاش بیـ سبحانه و تعالی ـ از بنده

 کند...رساند و درماندگان را استجابت میدیدگان را یاری میشریک است... مصیبتبی

یابد گیرد و حرکاتش آرامش میشود... درونش آرام میینجاست که قلب بنده برای خداوند خاشع میا
 سازد...همتش را برای خداوند یکجا می یو همه

و با خشوع قلبیِ خود  ،کنداو را احساس می نزدیکیِ  شود و شیرینیِ چشمانش با مولایش روشن می
بیند... ها میکند که انگار او را بر بالای آسمانی عبادت میبرد... و اینگونه خداوند را طور لذت می

شود کند و امر از نزد او نازل میکند، امور بندگان را تدبیر میدر حالی که بر عرش خود امر و نهی می
دارد، و دارد و بد میای که دوست میبیننده یشنونده یرود... و اوست زندهو به سوی او بالا می

دهد و هر چه بخواهد حکم شود، و هر چه اراده کند انجام میشود و خشمگین میخشنود می
 دهد...می

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   چ 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  

 19چڳ  ڳ  ڱ  

ها و هر کس در زمین است و خورشید و ماه و آسمانآیا ندانستی که الله است که هر کس در »
اند كه کنند و بسیاریها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم برای او سجده میستارگان و کوه

                                                           

 1۳حج:  19
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ای نیست، ]چرا كه[ الله عذاب بر آنان واجب شده است و الله هر که را خوار كند او را گرامی دارنده
 «دهدهر چه بخواهد انجام می

*  *  * 

 شود گفت، شیطان از هی  چیزی به مانند نماز متنفر نیست...می

گرید و رود و میای میبیند به گوشهبرای همین، هنگامی که شیطان، فرزند انسان را در حال سجده می
گوید: وای بر او! فرزند آدم را امر کردند که سجده کند، پس سجده کرد و در مقابل بهشت برای می

 20و من امر به سجده شدم، اما اطاعت نکردم و در مقابل، آتش برای من است... اوست...

کند و از خود شود پشت میاز شدت بغضی که شیطان نسبت به نماز دارد، هنگامی که اذان داده می
گردد... سپس کند تا صدای اذان را نشنود... و هنگامی که اذان پایان یابد بر میصدا خارج می
گردد و میان انسان و کند و پس از پایان اقامه باز میرای نماز اقامه شود دوباره پشت میهنگامی که ب
گوید: فلان چیز را به یاد آور... فلان چیز را به یاد آور... و چیزهایی را به یادش ید و میآنفسش می

 21!داند چند رکعت نماز خوانده استآورد که از یادش رفته بود تا جایی که شخص نمیمی

 شود تا نمازش را بر وی فاسد سازد...آری شیطان بر وی در حال نماز مسلط می

ید تا نمازش را آشیطان در هنگام نماز در ذهن شخص می»فرماید: پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ می
کند تا به خیالش آید که گاهش فوت میبر وی قطع کند، پس اگر نتوانست کاری کند در نشیمن

وضو شده... پس اگر کسی از شما چنین احساسی کرد نمازش را ترک نکند مگر آنکه بویی احساس  بی
 22«کند یا صدایی بشنود

توجه کردن به این سو و آن سو در نماز پرسیدند؛  یو از رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ درباره
 23«...دهداین سرقتی است که شیطان از نماز شخص انجام می»فرمود: 

                                                           

 به روایت امام مسلم. 20
 متفق علیه. 21
 «.رجال آن ثقه هستند»گوید: به روایت طبرانی. هیثمی می 22
 بخاری.به روایت امام  23
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بر پشت سر وی سه گره  ،خوابدای که شیطان نسبت به انسان دارد، هنگامی که بنده میکینه  به سبب
 تا برای نماز بیدار نشود... 24گوید: بخواب که شبی طولانی داری...زند و در هنگام هر گره میمی

نان در خوابش فرو کند تا بنده چبلکه قضیه بزرگتر از این است... چرا که شیطان تمام تلاش خود را می
 رود که نمازش از دست برود...

اگر کسی از شما از خواب بیدار شد سه بار در بینی »فرماید: رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ می
 25«...خود آب زند، چرا که شیطان شب را در بینی او گذرانده

یاد کردند که از نماز صبح  حتی در صحیحین آمده که نزد رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ مردی را
 خواب افتاده بود... ایشان فرمودند:

 «...هایش ادرار کرده استاو مردی است که شیطان در گوش»

عذاب کسانی که نماز را خارج از  یو نزد بخاری روایت است که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ درباره
 کنند فرمود:وقتش ادا می

ن آمدند و مرا با خود بردند، پس به مردی رسیدیم که خوابیده بود... و در خواب[ دو تن به نزد م»]
مردی دیگر با سنگی در دست بالای سرش ایستاده بود... ناگهان با سنگ بر سرش زد و سپس 
سنگ غلت خورد و آن مرد رفت و سنگ را آورد... وقتی بازگشت سر مردی که خوابیده بود دوباره به 

وباره با سنگ بر آن زد و باز سنگ غلت خورد و آن مرد دوباره رفت تا حالت نخست بازگشت، پس د
سنگ را بیاورد... باز سر مرد خوابیده به حالت نخست بازگشت... دوباره با سنگ به سر او کوبید و 
باز سنگ غلت خورد و مرد دوم برای آوردن سنگ رفت و باز هم سر مرد اول به حالت نخست 

 بازگشته بود...

 کشید...همینطور درد و زجر می و آن مرد

                                                           

 به روایت بخاری. 24
 متفق علیه. 25
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وحشتناک را دید به جبرئیل گفت: این چیست  یهنگامی که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ این صحنه
 ای جبرئیل؟

 خوابید...جبرئیل گفت: این مردی است که از نماز فرض می

 26چۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ    ۉ       ۉ  چ 

 «...نستند عذاب آخرت قطعا بزرگتر استداعذاب ]دنیا[ چنین است و اگر می»

*  *  * 

 دارد تا آنکه نماز را ترک کند...شیطان همچنان بنده را از نمازش مشغول می

 در حالی که جنایت بزرگ و مصیبت عظیم همین ترک نماز است...

 چرا که تارکان نماز، یاران شیطان و دشمنان رحمانند...

 برادر کافران...و خصم مومنانند 

 افتند...شوند و همراه آنان به آتش در میانی که با فرعون و هامان محشور میکس

میان شخص و کفر و »فرماید: رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ در حدیثی که مسلم روایت نموده می
 «...شرک، ترک نماز است

است که گفت: یاران هریره رضی الله روایت همچنین نزد ترمذی و حاکم از عبدالله بن شقیق از ابی
 دانستند، مگر نماز...یک از اعمال را کفر نمیرسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ ترک هی 

اگر بر تارک نماز حکم کنیم که کافر است، معنایش این است  »گوید: علامه ابن عثیمین ـ رحمه الله ـ می
ست به او همسر ]مسلمان[ صحیح نی در آن صورتکه احکام مرتدان بر وی منطبق خواهد بود... 

عقدش باطل است، و اگر پس از  ،خواندداده شود و اگر زنی به عقد او در آید در حالی که نماز نمی
شود و همسرش بر وی حلال نخواهد بود، و اگر حیوانی عقد نکاح نماز را ترک کند نکاحش فسخ می

و اگر کسی  ،رد شدن به مکه را نداردشود چرا که حرام است. و حق وایاش خورده نمذبح کند، قربانی
                                                           

 33قلم:  26
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برد چرا که حقی در میراث ندارد و اگر بمیرد غسل و  از خویشاوندان مسلمانش بمیرد از وی ارث نمی
شود و روز شود و همراه با مسلمانان ]در مقابر آنان[ دفن نمیشود و بر وی نماز گزارده نمیکفن نمی

اش اجازه ندارند برایش دعای شود و خانوادهارد بهشت نمیقیامت همراه با کفار محشور خواهد شد و و 
 «...رحمت و مغفرت کنند، چرا که وی کافر است

 تر است...نمازان هنگام مرگ بدتر و فجیعاما وضع بی

 گوید:ابن قیم رحمه الله می

 خود اهل معصیت و کوتاهی در امر دین بود، در بستر وفات افتاده بود... شخصی که در زندگیِ 
هنگام مرگ اطرافیان به نزد او شتافتند و خدا را به یاد او آوردند و گفتن لا اله الا الله را به او تلقین 

 نمودند...

گرفت... سپس هنگامی که روحش از بدن خارج هایش را میاو در این حال به سختی جلوی اشک
ید آخورد که یادم نمیمن می به چه دردِ شد با صدای بلند گفت: بگویم لا اله الا الله؟ لا اله الا الله می

 برای خدا یک نماز گزارده باشم!!

 سپس جان داد...

اش دور و بر او در حال  کشید و خانوادهآخر را می یهاعامر بن عبدالله بن زبیر در بستر مرگ، نفس
 گریستن بودند...

هایش .. در حالی که نفسگفت.در حال جان دادن صدای موذن را شنید که برای نماز مغرب اذان می
 داد...آمد و به سختی جان میبه سختی بیرون می

 هنگامی که صدای موذن را شنید به کسانی که اطرافش بودند گفت: دستم را بگیرید!

 روی؟گفتند: به کجا می

 گفت: به مسجد...

 گفتند: با این حال؟!
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 نکنم؟ دستم را بگیرید...گفت: سبحان الله! صدای منادی نماز را بشنوم و او را اجابت 

دو مرد از دو سو او را به مسجد بردند... یک رکعت را همراه با امام به جای آورد و در سجده جان 
 که در سجده بود...  داد داد... آری در حالی جان

گوید: نزد ابوعبدالرحمن سلمی آمدیم در حالی که در مسجد در همان جایی که نماز عطاء بن سائب می
د بیمار افتاده بود... دیدم که حالش بسیار بد است و در حال جان دادن است... دلمان خوانمی

 تر است...تر و راحتنرمکه شود اگر به بستر خود بروی چرا  برایش سوخت و به او گفتیم: چه می

ث  به خود فشار آورد و به سختی گفت: فلان راوی از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ برایم چنین حدی
و « یکی از شما تا وقتی که در نمازگاه خود در انتظار نماز است گویا در حال نماز باشد...»گفت که: 

 خواهم در این حال از دنیا بروم...من می

بنابراین هر کس نمازش را به جای آورد و بر طاعت مولای خود صبر پیشه کرد، عاقبت کارش با 
 رسد...خشنودی او به پایان می

سحر  یانسانی صالح و قانت و عابد و فروتن بود... شب، او را با گریه ـ رضی الله عنهـ اذ سعد بن مع
 شناخت و روز، او را با نماز و استغفار...می

 قریظه زخمی شد... چند روز بیمار بود سپس به حال مرگ افتاد...ی بنیدر غزوه

به نزد او »شد خطاب به اصحابش فرمود: هنگامی که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از وضع وی آگاه 
 «برویم...

رفت که بندهای نعلین گوید: بیرون رفت و ما به همراه او بیرون رفتیم... و آنقدر با شتاب میجابر می
 ما برید و ردایمان افتاد... اصحاب از شتاب او تعجب کردند، آنگاه فرمود:

 «.نند چنانکه حنظله را غسل کردندترسم ملائکه بر ما پیشی گیرند و او را غسل کمی»

گرید... پس هنگامی که به خانه رسید دید که او درگذشته و یارانش در حال غسل اویند و مادرش می
 «گوید جز مادر سعد...ای دروغ میهر گریه کننده»رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 
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لیه وسلم ـ برای تشییع او بیرون آمد... مردم  سپس او را به سوی قبرش بردند و پیامبر ـ صلی الله ع
 تر از او حمل نکرده بودیم...گفتند: ای رسول خدا، تاکنون میتی سبک

چرا سبک نباشد که اینقدر و اینقدر ملائکه به زمین فرود »رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 
اند... به خدا سوگند فرشتگان با ا او را برداشتهاند ـ و همراه با شماند ـ که تاکنون به زمین نیامدهآمده

 اند... و عرش برای او به لرزه افتاده است...]ملاقات[ روح سعد شاد شده

 27چې  ې  ې   ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە   ئو  ئو   ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ېچ 

هاست آنهای فردوس محل پذیرایی شک کسانی که ایمان آوردند و کارهای صالح انجام دادند باغبی»
 ..«.( جاودانه در آن خواهند ماند و خواهان انتقال از آنجا نخواهند بود1۴۳)

*  *  * 

 نمازِ سودمند، آن نمازی است که بر اساس امر خداوند باشد...

 خداوند متعال نیز امر به برپا نمودن نماز به جماعت در مساجد نموده و فرموده است:

 28چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ 

 «...ز را برپا دارید و زکات را بدهید و همراه با رکوع کنندگان رکوع کنیدو نما»

 و در صحیحین وارد شده که رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 

ام دستور دهم تا هیزم جمع کنند سپس امر کنم تا برای قسم به آنکه جانم به دست اوست قصد کرده»
دهم تا امام نماز شود... سپس به سوی مردانی روم ]که در نماز نماز اذان دهند سپس مردی را دستور 

یند،[ آهایشان را بر آنان آتش زنم... به خدا سوگند، ]آنانی که به جماعت نمیاند[ و خانهشرکت نکرده
رسد، حتما در نماز عشاء دانستند که استخوانی چرب یا دو تکه گوشت خوب به آنان میاگر می

 «...کردندشرکت می

                                                           

 1۴۳-1۴۳کهف:   -27
 43بقره:  28
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ابن ام مکتوم ـ رضی الله عنه ـ که نابینا بود برخاست و گفت: ای رسول خدا! ای رسول خدا! من مردی 
ام نماز ام دور است و کسی ندارم که مرا به مسجد بیاورد... آیا اجازه دارم در خانهنابینا هستم که خانه

 بگزارم؟

 «...از حاضر شوپس در نم»گفت: آری... فرمود: « شنوی؟آیا اذان را می»فرمود: 

 نخل و درخت است... و راهنمایی ندارم... ،گفت: ای رسول خدا... میان من و مسجد

و به او برای شرکت « پس در نماز حاضر شو»گفت: آری... گفت: « شنوی؟آیا اقامه را می»فرمود: 
 نکردن در نماز اجازه نداد...

*  *  * 

ده که گفت: هر کس دوست دارد فردا با حالت مسلمانی مسلم از ابن مسعود ـ رضی الله عنه ـ روایت کر 
شود پایبندی نماید، چرا که خداوند به دیدار خداوند برود بر این نمازها در همان جایی که اذان داده می

های های هدایت را برای پیامبرتان ـ صلی الله علیه وسلم ـ مشروع ساخته و این نمازها از سنتسنت
اید و کنند، سنت پیامبرتان را رها کردهکه این متخلفان مینهایتان نماز بگزارید چناهدایتند. اگر در خانه

شک گمراه خواهید شد، یادمان هست که جز منافق معلوم الحال  اگر سنت پیامبرتان را رها کنید بی
 رفتآوردند در حالی که میان دو مرد راه میکرد و حتی شخص را میکسی از نماز جماعت تخلف نمی

 ایستاد...کرد[ تا آنکه در صف می]و به آنان تکیه می

*  *  * 

های نماز جماعت، پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نمازهای فرض خود را در ها و ویژگیبرای این فضیلت
 خواند...سفر و در شهر خود و در حالت امنیت و ترس و در حال بیماری و عافیت، به جماعت می

خورد و با این الله علیه وسلم ـ را ببین... در حال وفات بود و تب، بدنش را میپیامبر خدا ـ صلی 
گزارد... نماز مغرب روز جمعه را با آنان خواند و وارد آورد و با مردم نماز میوجود به خود فشار می

 اش شد، در حالی که تبش شدید شده بود... بستری برایش انداختند و بر بستر افتاد...خانه

 !نماز! نماز: زدندمی صدا مردم از برخی حال این در
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 «گزاردند؟ نماز مردم آیا: »گفت و نگریست بودند او اطراف که کسانی به پیامبر

 ...هستند تو منتظر... خدا پیامبر ای نه: گفتند

 ...شدمی وی برخاستن از مانع ـ وسلم علیه الله صلی ـ ایشان بدن بالای حرارت اما

 .«بریزید آب من بر( بزرگ است ظرفی که) صبمخ از: »فرمود پس

 ...ریختند آب وی بدن بر ظرف آن از پس

 توقف و کرد، اشاره آنان به دستانش با کرد سرزندگی احساس کمی و شد سرد بدنش که هنگامی
 ...کردند

 و آمد هوش به سپس گذشت، مدتی... شد بیهوش شود بلند دستانش بر تکیه با کرد سعی که همین
 «خواندند؟ نماز مردم آیا: »بود این پرسید که چیزی اولین

 ...هستند منتظرت... خدا پیامبر ای نه: گفتند

 و کرد آب آن با خود شستن به شروع... گذاشتند آب برایش... «بریزید آب ظرف در برایم: »فرمود
 ...ریختندمی آب وی بر هاآن

 ...شد بیهوش هم باز اما برخیزد خواست کرد نشاط احساس کمی که هنگامی

 «خواندند؟ نماز مردم آیا: »بود این پرسید که چیزی نخستین و آمد هوش به سپس... گذشت مدتی

 ...هستند شما انتظار در... خدا پیامبر ای نه: گفتند

 بر دسر  آب ریختن به کردند شروع و ریختند ظرف در آب برایش... «بریزید آب ظرف در برایم: »فرمود
 دستانش بر سپس... کرد اشاره آنان به دستانش با آنکه تا ریختند وی بر بسیاری آب... ایشان بدن
 ...رفت هوش از پس برخیزد، تا کرد تکیه

 ای هستند شما انتظار در... نه: گفتند «خواندند؟ نماز مردم آیا: »فرمود و آمد هوش به مدتی از پس
 ...خدا پیامبر
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 روی آنان به دید را خود بر بیماری شدن مسلط و خود حال ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر که هنگامی
 :گفت و کرد

 ...«گزارَد نماز مردم برای تا کنید امر را ابوبکر»

 ابوبکر چند روز برای مردم امامت کرد...

روز دوشنبه، رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ احساس نشاط کرد... پس عباس و علی را فرا خواند و 
و چپ وی را گرفتند و با یاری آنان به سوی مسجد رفت در حالی که پاهایش به  آن دو از راست
 شد، اما نماز جماعت را ترک نکرد...زمین کشیده می

 صالحانِ این امت، پس از او نیز بر همین راه و روش بودند...

 گریست...داد میسعید بن عبدالعزیز هنگامی که نماز جماعت را از دست می

 گوید: چهل سال اذان نگفتند مگر آنکه سعید در مسجد بود...سعید بن مسیب می یبرد، وابسته

 گوید: نزدیک به هفتاد سال، تکبیر نخست نماز جماعت از اعمش فوت نشد...وکیع می

نماز جماعت پرسیدند؛ گفت: نماز فرض  یاز سلیمان مقدسی که نزدیک به نود سال عمر داشت درباره
 واندم مگر دو بار، که انگار آن دو بار را نماز نخوانده باشم!را هرگز به تنهایی نخ

گوید: نماز جماعتم فوت شد، پس ابو اسحاق بخاری به من تسلیت گفت! در حالی که حاتم اصم می
 گفتند!مرد بیش از ده هزار تن به من تسلیت میاگر فرزندم می

آمد... یارانش به او مسجد قومش میربیع بن خیثم پس از آنکه بدنش فلج شد، با کمک دو مرد به 
ات نماز بگزاری... در پاسخ آنان گفتند: ای ابایزید... خداوند به تو رخصت داده که در خانهمی
 گفت:می

دهد: حی علی الفلاح... بنابراین هر  گویید... اما من او را شنیدم که ندا میهمینطور است که شما می
 دهد به سوی آن بشتابید حتی اگر سینه خیز باشد...گاه شنیدید که به سوی فلاح ندا می

 چه بیمارانی بودند آنان... یا شاید بهتر باشد بگوییم: چه بیمارانی هستیم ما!
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*  *  * 

شتابد و مشغول و شود و در نتیجه زود به دیدار میای نماز را دوست بدارد، مشتاق آن میاگر بنده
 ر شود...شود تا آنکه نماز برگزاذکر و دعا می

دانستند در زود رفتن به و اگر می»در صحیحین وارد شده که رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...دادندنماز چه ]اجر و منزلتی[ هست، برای آن با یکدیگر مسابقه می

 و بنده تا وقتی که در انتظار نماز است، در نماز است!

اند، دیر رسیدن به نمازها، به خصوص م امروزه به آن دچار شدهاما از جمله دردهایی که بسیاری از مرد
 نماز جمعه است...

هر کس روز جمعه مانند غسل »بخاری روایت نموده که رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 
جنابت، غسل نماید سپس در ساعت نخست به مسجد رود مانند آن است که یک شتر قربانی کرده 

س در ساعت دوم به مسجد رود مانند آن است که گاوی قربانی کرده باشد، و هر  باشد... و هر ک
کس در ساعت سوم به مسجد رود مانند آن است که گوسفندی شاخدار قربانی کرده باشد... و هر  
کس در ساعت چهارم به مسجد رود مانند آن است که مرغی قربانی کرده باشد... و هر کس در 

مانند آن است که تخم مرغی در راه خدا بخشیده باشد... پس هنگامی که ساعت پنجم به مسجد رود 
 «...شوندامام ]برای خطبه[ نشست، ملائکه برای شنیدن ذکر )خطبه( حاضر می

هنگام روز جمعه ملائکه در  »همچنین بخاری روایت نموده که رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 
نویسند... پس هنگامی که شوند به ترتیب حضورشان میحاضر میکنار در مساجد نام کسانی را که 

 «...آیندکنند و برای شنیدن ذکر خدا میامام به خطبه نشست دفترها را جمع می

 گرفتند...برای همین است که صالحان برای حضور در خطبه از یکدگر پیشی می

عه این است که در آمدن به آن تاخیر نماز جم یگوید: نخستین نوآوری متاخران دربارهامام زرکشی می
آمدند که کنند... در حالی که سابقین را به یاد دارم که برخی از آنان در حالی به نماز جمعه میمی

 شدند...چراغ در دست داشتند! یعنی پیش از طلوع خورشید برای آن حاضر می
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 آری:

 29چې   ې  ى  ى  ئا      ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇچ

 فروتن ما برابر در و خواندندیم میب و رغبت یرو  از را ما و نمودندیم شتاب یکن یارهاک در آنان»
 «...بودند

در بهشت، آن هنگام که «... مزید»آنان دارد... آنان در روز  یاز روی محبتی که خداوند درباره
ین است که تر خواهند بود... و مگر جز اکنند، به او نزدیکمومنان به پروردگارشان عزوجل نگاه می

 جزا از جنس عمل است؟

*  *  * 

تنها این کافی نیست که انسان خود برای نماز در مسجد حریص باشد بلکه باید زیردستان خود را نیز به 
 «...هر یک از شما چوپان است و هر یک از شما مسئول زیر دستان خود»آن امر نماید و 

د تا در آن ادب و علم بیاموزد و به صالح بن کیسان عبدالعزیز بن مروان فرزندن عمر را به مدینه فرستا
نامه نوشت تا مسئولیت تربیت او را بر عهده گیرد... عمر در نمازها همراه صالح بن کیسان بود... روزی 
وی از آمدن به نماز تاخیر نمود... صالح به او گفت: چه باعث شد دیر بیایی؟ گفت: داشتم موی خود 

دهی؟! و این ات به مویت به آنجا رسیده که بر نماز ترجیحش میفت: علاقهکردم! صالح گرا شانه می
ای به نزد او فرستاد... فرستاده پیش از آنکه با عمر سخنی قضیه را به پدرش نوشت... پدر فرستاده

 بگوید مویش را تراشید!

ای نزدش فرستاد تادهروزی عبدالملک بن مروان، فرزندش هشام را در نماز جمعه نیافت... پس از نماز فرس
 ای دیگر نیافتم...تا سبب غیبتش را بپرسد... گفت: قاطرم از آوردنم ناتوان بود و وسیله

یابی؟ قسم خوردم که یک پس برایش چنین پیام فرستاد: یعنی اگر مرکبی نیافتی در نماز جمعه حضور نمی
 سال کامل سوار هی  حیوانی نشوی!
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ز اصحاب پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از اهل بدر به فرزندش گفت: گوید: شنیدم که یکی امجاهد می
همراه ما در نماز حاضر بودی؟ گفت: آری. گفت: آیا به تکبیر نخست رسیدی؟ گفت: خیر... گفت: 

 چیزی که از دست دادی بهتر از صد شتر سیاه چشم بود...

گذشت و صدایشان ی خویشان خود میهاشد از کنار خانهابوهریره هنگامی که برای نماز بیرون می
 خواند:برد در حالی که این آیه را میزد و آنان را با خود به مسجد میمی

 30چۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ      چ 

خواهیم؛ ما به تو روزی و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باشد. ما از تو روزی نمی»
 «...هیم و فرجام ]نیک[ برای تقوا استدمی

*  *  * 

شود... و مغفرت را با رکوع و آری... بهشتِ مومن، محرابِ اوست... و گناه جز با اشک پاک نمی
 خواهند... سجود می

هر چه انسان در نمازِ خود بیشتر پیرو پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ باشد، و بیشتر سنتِ او را پیاده 
اشش نیز بزرگتر خواهد بود، چرا چنین نباشد در حالی که پیامبر ما ـ صلی الله علیه وسلم ـ سازد، پاد

 «...گزارمبینید من نماز میهمانگونه نماز بگزارید که می»فرماید: می

حتی ممکن است دو نفر در یک مسجد و در یک صف و پشت سر یک امام نماز بگزارند و در یک 
 یک آن نمازشان به پایان رسد... در حالی که پاداش نمازشان به مانند فاصلهآن وارد نماز شوند و در ی

 آسمان و زمین متفاوت است...

تفاوت نمازشان این است که اولی همانند پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نماز خواند و دومی به اجرای 
 های پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ اهمیتی نداد...سنت

صورت مختصر روش نماز پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ را از کتاب شیخ عبدالعزیز بن باز ـ  اکنون بههم
 رحمه الله ـ برایتان خواهم آورد...
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روشِ نماز پیامبر چنین است که نمازگزار، نخست رو به قبله کند در حالی که با قلبش نیت نماز نماید و با 
 له برای شخص ناتوان، مانند بیمار لازم نیست...زبان نیت را تلفظ نکند... روی کردن به قب

برای انسان واجب است که ایستاده نماز بگزارد مگر آنکه ناتوان باشد که در این صورت اگر توانست 
خواند و اگر نتوانست بر پهلو... همینطور سنت است که به سوی سُتره نماز بخواند و در نشسته نماز می

فرماید: فاوتی ندارد، چرا که رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ میاین مورد، مسجد و غیر مسجد ت
ستره باید از زمین بلندتر باشد « نماز نگزار مگر به سوی ستره و مگذار کسی از جلویت عبور کند...»

دارد مانند نقش و نگار و سر و صدا دوری کند و در و باید از چیزهایی که او را از نمازش مشغول می
 ادرار و مدفوع نماز نخواند... صورت فشار

نگرد و در هنگام تکبیر اش میگوید و در حال نماز به محل سجدهمی« الله اکبر»سپس تکبیر احرام 
 برد...هایش بالا میها یا گوشدستانش را تا روبروی شانه

ر پس از آنکه گوید مگکند مگر آنکه امام باشد و ماموم تکبیر نمیدر هنگام تکبیر صدایش را بلند نمی
 تکبیر امام پایان یابد...

 گزارد...سپس دست راست را بر روی دست چپ بر سینه می

 سنت است پس از تکبیر احرام دعای استفتاح را بخواند: 

َ  بَـی نِ  باَعِد   اللَّهُمَّ » تَ  كَمَا خَطاَیاَيَ  وَبَـین  َ  باَعَد  رقِِ  بَـین  طاَیاَ مِنَ  نَـقِّنِ  اللَّهُمَّ  وَال مَغ رِبِ، ال مَش   یُـنَقَّى كَمَا الَْ 
بَ ـیَضُ  الثَّو بُ  نَسِ، مِنَ  الْ    31«وَال بَردَِ  وَالثَّل جِ  باِل مَاءِ  خَطاَیاَيَ  اغ سِل   اللَّهُمَّ  الدَّ

ای، خداوندا مرا از  )خدایا میان من و گناهانم دوری انداز، چنانکه مشرق و مغرب را از هم دور ساخته
شود، خدایا گناهانم را با آب و برف و تگرگ لباس سفید از چرک پاک میگناهانم پاک ساز چنانکه 

 بشوی(...

 یا دیگر دعاهای استفتاح که از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ ثابت شده است...
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گاه سپس بگوید: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم... بسم الله الرحمن الرحیم... و در این حال به سجده
فاتحه را بخواند و  یو به این سو آن سو ننگرد و چشمانش را به آسمان ندوزد... و سورهخود نگاه کند 

بگوید و اگر در نماز سری بود به صورت سری « آمین»پس از آن اگر در نماز جهریه بود با صدای بلند 
 آمین را بگوید.... سپس آنچه از قرآن که برایش ممکن است بخواند...

هایش، به رکوع رود و در هنگام ز بالا بردن دو دست به مقابل شانه یا گوشسپس تکبیر گوید و پس ا
رکوع کمرش را صاف بدارد و دستانش را بر زانوهایش قرار دهد و در این حال میان انگشتانش فاصله 

را بهتر است سه بار یا بیشتر آن «... یَ العَظیمسبحانَ ربَِّ »اندازد، گویا زانویش را گرفته است و بگوید: 
 تکرار کند و اگر اذکار دیگری که در سنت ]برای رکوع[ وارد شده را بگوید اشکالی ندارد...

هایش بالا بیاورد ها یا گوشسپس سرش را از رکوع بلند کند و در این حال دو دستش را تا روبروی شانه
دَه»و بگوید:  « ربََّنا وَلَكَ الَحمد» سپس دستانش را بر سینه نهد و بگوید:«... سمَِعَ الُله لِمَن حمَِ

 تواند این ذکر را نیز بر آن بیفزاید: )پروردگارا و ستایش از آن توست( و می

ءٍ، مِن   شِئ تَ  مَا وَمِل ءَ  الَْر ضِ، وَمِل ءَ  السَّمَاوَاتِ، مِل ءَ » لَ  بَـع دُ  شَي  دِ، الثَّنَاءِ  أهَ  أَحَقُّ ما قالَ العَبدُ  وَال مَج 
دِّ  ذَا یَـن فَعُ  وَلَا  مَنَع تَ، لِمَا مُع طِيَ  وَلَا  أعَ طیَ تَ، لِمَا مَانعَِ  لَا  اللهُمَّ وکَُلُّنا لَكَ عبدٌ،  دُّ  مِن كَ  الَْ   « الَْ 

ترین چیزی که ری هر چه که بخواهی، تو اهل ثنا و شکوهی، شایستهری زمین و پُ ها و پُ ری آسمان)به پُ 
ای ندارد، و هر ت: خداوندا هر چه تو بدهی بازدارندهتو هستیم ـ این اس یبنده گفته است ـ و همه بنده

یا هر دعای  32ای ندارد، و ثروت هی  ثروتمندی در برابر تو برایش سودی ندارد(چه را باز داری، دهنده
 دیگری که در سنت وارد شده است...

 ،، بلکه پس از آنگویدخواند( سمع الله لمن حمده را نمیاما اگر ماموم بود )یعنی پشت سر امام نماز می
 گوید...را می« ربنا ولك الحمد...»یعنی 

 یرود و در حال سجده باید این هفت عضو به زمین برسد: پیشانسپس با گفتن الله اکبر به سجده می
و «  الْعلیٰ سُبحانَ رَب َ »گوید: انگشتان پا... و می یهمراه با بینی... دو دست... دو زانو... گوشه

 کند و شایسته است در سجده بسیار دعا کند...ا بیشتر تکرار میآن را سه بار ی
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های و شکمش را از ران ،چسباند و دو بازوی خود را از پهلوهادر حال سجده انگشتانش را به هم می
کند و بر روی پای چپ خود گیرد... سپس دستان و سرش را با گفتن الله اکبر بلند میخود دور می

دهد و دارد و دستان خود را بر ران و زانوی خود قرار میخود را قائم نگه می نشیند و پای راستمی
 گوید: نشستن میان دو سجده می حال در

بُر نِ  وَار حَم نِ  لِ  اغ فِر   اللَّهُمَّ »  « وَار زقُ نِ  وَارفَعن وَعافِن وَاج 

ن و بلندم گردان و عافیتم عطا کن )خداوندا مرا بیامرز و مورد رحمت خود قرار ده و مصیبتم را جبران ک
 «...لِ  اغ فِر   رَبِّ ، لِ  اغ فِر   رَبِّ »ام ده(...یا بگوید: و روزی

 کرد...پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ ایستادن بعد از رکوع و نشتن میان دو سجده را طولانی می

 انجام دهد... نخست یدوم رود و آن را همانند سجده یسپس با گفتن الله اکبر به سجده

تواند همانند میان دو سجده کمی بنشیند؛ به این نشستن، و می ،سپس با گفتن تکبیر از سجده برخیزد
استراحت گویند که مستحب است و اگر آن را انجام ندهد اشکالی ندارد... این نشستن ذکر  یجَل سَه

 و دعایی ندارد...

 عت نخست انجام دهد...سپس برای رکعت دوم بلند شود و آن را همانند رک

خواند دو رکعتی باشد، مانند نماز صبح یا جمعه و عید، در رکعت دوم برای تشهد اگر نمازی که می
انگشتان دست راستش را جمع کند به جز انگشت سبابه که هنگام ذکر نام  یبنشیند... در تشهد همه

 الله و هنگام دعا در تشهد با آن اشاره نماید...

ت و وسط را با هم حلقه نماید و با سبابه اشاره کند نیز خوب است زیرا هر دو روش اگر انگشت شس
 از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ روایت شده است...

 سپس در تشهد چنین بگوید: 

 وَبَـركََاتهُُ، اللَّهِ  وَرَحم َةُ  لامُ عَلَی النَّبِ()یا: السَّ  النَّبُِّ  أیَّـُهَا عَلَی كَ  السَّلَامُ  وَالطَّیِّبَاتُ، وَالصَّلَوَاتُ  للَِّهِ  التَّحِیَّاتُ »
هَدُ ، الصَّالِحِینَ  اللَّهِ  عِبَادِ  وَعَلَى عَلَی نَا السَّلَامُ  هَدُ  اللَّهُ، إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  أَن   أَش   «...وَرَسُولهُُ  عَب دُهُ  مُحَمَّدًا أَنَّ  وَأَش 

 نین درود بفرستد: و پس از تشهد بر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ چ
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یدٌ  إنَِّكَ  إبِ ـراَهِیمَ  آلِ  وَعَلَى إبِ ـراَهِیمَ  عَلَى صَلَّی تَ  كَمَا مُحَمَّدٍ  آلِ  وَعَلَى مُحَمَّدٍ  عَلَى صَلِّ  اللَّهُمَّ »  اللَّهُمَّ  مجَِیدٌ، حمَِ
یدٌ  إنَِّكَ  إبِ ـراَهِیمَ  آلِ  ىوَعَلَ  إبِ ـراَهِیمَ  عَلَى باَركَ تَ  كَمَا مُحَمَّدٍ  آلِ  وَعَلَى مُحَمَّدٍ  عَلَى باَركِ    «...مجَِیدٌ  حمَِ

 وَمِن   ال قَبر ِ، عَذَابِ  وَمِن   ، جَهَنَّمَ  عَذَابِ  مِن   بِكَ  أعَُوذُ  إِنِّ  اللَّهُمَّ »مستحب است که پس از آن بگوید: 
یَا فِت نَةِ   «...الدَّجَّالِ  ال مَسِیحِ  فِت نَةِ  شَرِّ  وَمِن   وَال مَمَاتِ، ال مَح 

 خیری از خیرات دنیا و آخرت را از خداوند بخواهد... سپس هر

السلام علیکم ورحمة الله... السلام علیکم »و در پایان به سمت راست و چپ سلام دهد و بگوید: 
 «...ورحمة الله

اما اگر نماز سه رکعتی باشد مانند نماز مغرب، یا چهار رکعتی مانند ظهر و عصر و عشاء... تشهد را 
های خود را تا روبروی شانه یا روبروی گوش بالا خیزد و دستبه رکعت سوم برمی خواند سپسمی
گذارد و گوید... سپس دستانش را چنانکه گفتیم بر سینه میبرد )مانند تکبرة الإحرام( و الله اکبر میمی

 خواند...فاتحه را می یفقط سوره

ورت که پای چپ خود را از زیر ساق پای نشیند به این صهنگام تشهد پایانی به حالت تَـوَرُّک می
گذارد و با کف دست راست خود گاه خود را بر زمین میدهد و بخشی از نشیمنراستش عبور می
 دهد...گیرد و بر آن تکیه میزانوی چپش را می

 دهد...سپس به سمت راست و چپ خود سلام می

 است:پس از نماز مستحب است که اذکار نماز را بخواند که چنین 

 «... اَستَغفِرُ الله»سه بار گفتِن: 

لَالِ  ذَا تَـبَاركَ تَ  السَّلَامُ، وَمِن كَ  السَّلَامُ، أنَ تَ  اللَّهُمَّ »سپس گفتن:  راَمِ  الَْ  دَهُ  اللَّهُ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا ، وَالِإك   لَا  وَح 
دُ  وَلَهُ  ال مُل كُ  لَهُ  ،لَهُ  شَریِكَ  م  ءٍ  كُلِّ  عَلَى وَهُوَ  الحَ   لِمَا مُع طِيَ  وَلَا  أعَ طیَ تَ  لِمَا مَانِعَ  لَا  اللَّهُمَّ  قَدِیرٌ، شَي 
دِّ  ذَا یَـن فَعُ  وَلَا  مَنَع تَ، دُّ  مِن كَ  الَْ  سَنُ، الثَّنَاءُ  وَلَهُ  ال فَض لُ، وَلَهُ  النِّع مَةُ  لَهُ ، الَْ   لَهُ  مُخ لِصِینَ  اللَّهُ، إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  الحَ 
ینَ   «...ال كَافِرُونَ  كَرهَِ  وَلَو   الدِّ
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گوید و در بار سپس سی و سه بار سبحان الله، سی و سه بار الحمدلله و سی و سه بار الله اکبر می
دَهُ  اللَّهُ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا »گوید: صدم می دُ  وَلَهُ  ال مُل كُ  لَهُ  لَهُ، شَریِكَ  لَا  وَح  م  ءٍ  كُلِّ  عَلَى وَهُوَ  الحَ   «...قَدِیرٌ  شَي 

اخلاص و فلق و ناس را یک بار بخواند، مگر پس از نمازهای صبح و  یرسی و سورهسپس آیة الک
 های اخلاص و فلق و ناس را سه بار بخواند...مغرب که مستحب است سوره

دَهُ  اللَّهُ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا »همچنین سنت است پس از نمازهای صبح و مغرب ده بار بگوید:   لَهُ  لَهُ  شَریِكَ  لَا  وَح 
دُ  وَلَهُ  كُ ال مُل   م  ءٍ  كُلِّ  عَلَى وَهُوَ  وَیُمیِتُ  یُح یِي الحَ   «.قَدِیرٌ  شَي 
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